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دليلي مستقل از ؛ كارشناسي
  قاضي علم

  
  

  27/2/1386: تاريخ تأييد  5/2/1386: تاريخ دريافت
  *زاده مهدي حسن __________________________________________________________________

  
  

  چكيده
به عنوان دليل اثبـات دعـوي       » علم قاضي «، در كنار    »نظر اهل خبره   «و يا به تعبير فقها    » كارشناسي«

 بـه   ؛ استقلال يا عدم استقلال ايـن دوسـت        ،از جمله مباحث بسيار مهم در اين زمينه       . ه است به شمار رفت  
 اعتبـار كارشناسـي در صـورتي اسـت كـه            ، يا   اين معنا كه آيا اين دو دليل، مستقل از يكديگر معتبرند          

 معتبـر نيـست،   موجب حصول علم براي قاضي گردد و نيز علم قاضي از هر راهـي كـه حاصـل گـردد                     
 حاضـر بـه واكـاوي ايـن       ةمقال ـ. بـار دارد  دسـت آيـد، اعت    ه  بلكه در صورتي كه از طريق كارشناسـي ب ـ        

  .پردازد موضوع در فقه و حقوق مي

  .الناس االله و حق حق حسي و حدسي،سيرة عقلا، مبادي  علم قاضي،   كارشناسي،:واژگان كليدي

                                                      
 .)m.hasanzadeh50@yahoo.com (قماستاديار دانشگاه * 
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  مقدمه
 اثبـات در دادرسـي هـستند كـه نقـش            ةدو دليل مهم از ادل    » علم قاضي «و  » كارشناسي«

 بررسي شـده  » نظر اهل خبره  « كارشناسي در فقه تحت عنوان       .عمده در اثبات دعاوي دارند    
 اثبات دعوي مورد توجه قـرار گرفتـه و احكـام            ةو در قوانين موضوعه به عنوان يكي از ادل        

  .ل بيان شده است مفصتا حدوديمربوط به آن 
اعتبار علم قاضي كه از دير زمـان در فقـه، محـل بحـث بـوده و ديـدگاههاي متعـدد و                       

 پراكنده در برخي مـواد      طور بهخصوص اعتبار آن مطرح شده است، در قوانين         متفاوتي در   
 ولي در اعتبار آن از نظر حقوق موضوعه به عنـوان دليلـي كـه در      ،از آن سخن به ميان آمده     

  .هر دعوي قابل استناد باشد ترديد وجود دارد
ل مـستقل از   اين دو دليل و پاسخ به اين سـؤال كـه آيـا ايـن دو، دو دلي ـ              ةبحث از رابط  

 ، رسيدن به علم يا علم شـرط اعتبـار كارشناسـي اسـت             ةيكديگر هستند يا كارشناسي وسيل    
ار اين  تبوانگهي در موارد حصول علم قاضي از نظر كارشناس، اع         . موضوع اين تحقيق است   

 به علت تمايز مباحـث   *.دليل به عنوان كارشناسي يا علم قاضي محل بحث و بررسي است           
 فقهي ظرياتوضوعه، در گفتاري وضعيت موضوع مورد بحث از ديدگاه ندر فقه و حقوق م   

و در گفتاري ديگر موقعيت آن از منظر قوانين موضوع و ديدگاه حقوقـدانان مـورد مطالعـه                  
  .گيرد قرار مي

  ديدگاهها در فقه: گفتار اول
 علم قاضي و نظر اهل خبره، جز در مواردي انـدك، مـورد توجـه و بحـث                  ة رابط ةلئمس
گيـري       براي فراهم شدن امكان يك نتيجه      ،بنابراين. يم و متمركز فقها قرار نگرفته است      مستق

مطلوب در اين زمينه، لازم است ابتدا ديدگاههاي فقها در خصوص اعتبار قاضي و مبـاحثي                
اند، مورد مطالعه قرار گيـرد و سـپس مـواردي كـه در آن،                 كه در اين خصوص مطرح كرده     

  . ويژه مورد توجه قرار گرفته، بررسي شودطور به نظر اهل خبره  علم قاضي وة رابطةلئمس
                                                      

توان گفت هم در فقه و هم در حقوق، كارشناسي و علم قاضي دو دليل مستقل با شرايط و                  در مجموع مي   *
كه در      دليل در يك مورد جمع شوند و تداخل نمايند          در مواردي ممكن است اين دو      البته. اند  احكام ويژه 

 .پذير است اين صورت در غالب موارد، استناد به آن به هر يك از دو عنوان امكان
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  ات و مباني در اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبرهي نظر.الف
علم قاضي همواره مورد توجه و بحث فقهاي اسلام بوده و هنوز مباحثات در مـورد آن                 

ولي . اند   دانسته بيشتر فقهاي متقدم در مذهب اماميه، علم قاضي را حجت         . پايان نيافته است  
بعضي نيز ـ به خصوص فقهاي معاصـر ـ بـين     . اند برخي با اعتبار علم قاضي مخالفت كرده

بـا  . انـد   علم ناشي از حس يا مبادي قريب به حس و علم حاصل از حدس، تفاوت گـذارده                
اند كه علم قاضي از هر طريقي كه حاصل شده باشد و       تصريح كرده  بسيارياين حال، گروه    

 ويژه، علم حاصـل از نظـر اهـل          طور بهي هم   ا عده.  هر چه كه باشد، حجت است      منشأ آن 
  .اند خبره را مورد توجه قرار داده و معتبر شناخته

 در تمام احكـام، اعـم از   علم خود، شيخ طوسي حاكم را مجاز دانسته است كه به استناد  
، النـاس  ا از حقـوق   االله باشـد ي ـ    اموال و حدود و قصاص و غير آن و اعم از اينكه از حقـوق              

  ).243 ـ 244: تا بيطوسي،  (حكم صادر كند
علم خود   اند و استناد قاضي به      فقهاي قبل و بعد از شيخ طوسي نيز بر همين عقيده بوده           

اي در اين خصوص وجود نداشته اسـت          بدين ترتيب اختلاف نظر عمده    . اند  را جايز دانسته  
 مكـي،  ؛430 :1419حلـي،   ؛  75 :1415ي،   حل ـ ؛179 :تـا    حلي، بـي   ؛486: 1415الهدي،    علم(

  ).384: 1418 ؛ عاملي، 77 :تا  بي
 حجيت علم  ودر ميان فقهاي متأخر و معاصر، برخي به مخالفت با نظر مشهور برخاسته   

انـد، ذكـر      هت دلايل كساني را كه علم قاضي را حجـت دانـس            نيز  بعضي .اند  قاضي را نپذيرفته  
ر از اجماع ـ بر اينكه علم قاضـي از طـرق حكـم و فـصل      نها را ـ غي  ، ولي دلالت آاند كرده

اي كه شامل غيرمعصوم و تمـام حقـوق شـود              به گونه  ،خصومت بين دو طرف دعوي باشد     
 اين اسـت كـه       ند كه نهايت مطلبي كه اين ادله دلالت بر آن دارند،          ا  و تأكيد كرده   اند  نپذيرفته

 ؛89 ـ  88 :1362جفـي،  ن(قاضي مجاز نيست بـر خـلاف علـم خـود حكـم صـادر نمايـد        
  ).15 ـ 14 :1364خوانساري، 

فقيه ديگري، ضمن بيان دلايل حجيت علم قاضي و رد آنها، دلايلي بر عدم حجيت ذكر                
ترديـدي روا   غيرمعـصوم بـه اسـتناد علـم خـود،            كرده و در مشروع نبودن قضاوت قاضـي       

 كـه    را برشمرده است   هاي عظيمي پيامد ذكر كرده و     رادلايلي  او در اين زمينه      . است نداشته
 مانند متزلزل شـدن قـضاوت، گـشوده شـدن      بر قضاوت بر اساس علم قاضي مترتب است، 



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
سن

ي ح
هد
م

 
اده
ز

  

66  

  ).30 :1420حكيم، ( براي قناعتهاي شخصي و ادعاهاي آن  باب فساد به سبب فقدان ضابطه
بعضي از فقها بين علم حسي و علم حدسي يا علـم حـسي و علـم تعبـدي قاضـي فـرق                       

  ).514: 1415 تبريزي، ؛243 :1415حائري، (اند  لم حسي را معتبر شناخته فقط عاند و گذاشته
علمي كه مبـادي    : اند  برخي نيز علم قاضي را از جهت مبادي آن به سه قسم تقسيم كرده             

آن حسي است، علمي كه مبادي آن حسي نيست ولي قريب بـه حـس اسـت و علمـي كـه            
در دو صورت اول و دوم معتبـر و         ان علم قاضي را     ناي. ناشي از مبادي حدسي محض است     

  ).222 :1376 سبحاني، ؛166 :1422مكارم شيرازي، (اند  اعتبار دانسته در حالت سوم بي
گروهي از فقهاي معاصر بر حجيت علم قاضي كه از هر سبب حاصل شده باشد، تأكيد                

انـد و علمـي را كـه از           اند و فرقي بين حسي يا حدسي بودن سـبب علـم قائـل نـشده                 كرده
دارك، دلايل و قرائن موجود در پرونـده يـا قـرائن خـارجي حاصـل شـده باشـد، معتبـر                      م

فاضـل  ؛ 326 و 322 :1377موسـوي اردبيلـي،   ؛ 324 :1419صـافي گلپايگـاني،     (اند    شناخته
  ).516 :1376لنكراني، 

همچنين بسياري از فقها ـ در پاسخ به سؤالي در مورد اعتبار علم قاضي كه از محتويات  
نگاري يا وجود عكس و فـيلم    پزشكي قانوني يا انگشتةموجود در پرونده يا نظري   و قرائن   

از اشخاص در حين ارتكاب جرم يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد يا استفاده از روشهاي       
 موارد و عدم فرق بين ةنوين در كشف جرم ناشي شده باشد ـ بر حجيت علم قاضي در هم

  ).10 ـ 9 : مركز تحقيقات فقهي قوة قضائيه:ك.ر(اند  اسباب علم تأكيد كرده
جيت علم قاضي، مختص به قاضي مجتهد اسـت يـا شـامل             ح اعتبار و    مسئله كه در اين   

شود، بيشتر فقها، علـم    مي نيزقضات غيرمجتهد ـ كه مأذون يا منصوب در امر قضا هستند  ـ 
 غيرمجتهـد   انـد و آن را شـامل قـضات          قاضي مجتهد جامع شرايط قـضا را حجـت دانـسته          

 در صـورتي كـه      يعنـي  ؛اند  بعضي هم قاضي منصوب را تابع حكم نصب دانسته        . اند  ندانسته
توانـد    مـي ، او صدور حكم بر اساس علم خود داده شده باشد    ةطبق حكم نصب، به او اجاز     

:  مختلف در اين زمينه رجوع شود به       آرايبراي ديدن   (به استاد علم خود حكم صادر نمايد        
  ).9 ـ 8 :همان قضائيه، ة فقهي قومركز تحقيقات

خصوص اعتبار علم قاضي وجود داشـته و دارد و        با توجه به ديدگاههايي كه در فقه در       
 طـور  بـه توان نتيجه گرفت كه از نظر كساني كـه علـم قاضـي را                 مي ،بخشي از آن ذكر شد    
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 علم قاضي اگر حاصـل از نظـر اهـل خبـره باشـد               ،اند                                         مطلق و در تمام احكام معتبر شناخته      
زيرا اين گروه در خصوص مبنـا و منـشأ علـم قاضـي، قيـدي و شـرطي ذكـر                     . معتبر است 

علم حاصـل از      از ديدگاه كساني كه    ،وانگهي، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره       . اند  نكرده
تـر   انـد، روشـن   قائـل نـشده  اند و هيچ خصوصيتي براي منشأ علم   هر سببي را معتبر شناخته    

اند، علم ناشي     اما از نظر گروهي كه بر اعتبار علم قاضي خدشه كرده و آن را نپذيرفته               .است
  . اعتباري داشته باشددتوان از نظر اهل خبره نيز از جهت علم بودن نمي

اي كه بين مبادي حسي يا قريب به حس و مبادي حدسي، تفكيك               همچنين از نظر دسته   
اند، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، بـستگي بـه چگـونگي تفـسير ايـشان از                    قائل شده 

يكي از افراد اين گروه، علم حاصل از        . مبادي حسي يا قريب به حس و مبادي حدسي دارد         
شود ـ مانند جراحتـي كـه      كه موجب ظن است و از مجموع آنها يقين حاصل مي رااسبابي

 كه از نوع سلاحي است كه شود محقق مي   اهل خبره  در بدن مقتول ايجاد شده و به شهادت       
نزد متهم به قتل يافت شده و مانند آثار و خراشهاي موجود در بدن نيست ـ از مـوارد علـم    

 از   باشيم؛  كه قائل به اعتبار علم قاضي      اند  شمرده و آن را در صورتي معتبر        اند  حدسي دانسته 
  وي در عين حـال،   ). 195 :همانازي،  مكارم شير (  حاصل شده باشد   خواهد   كه مي  هر سببي 

علـم قاضـي اسـت كـه از مجمـوع           « اثبات   ةدر جايي ديگر تأكيد كرده است كه يكي از ادل         
اي دارد كه بسياري از   وسيع و گستردهةشود و دامن قرائن حسي يا قريب به حس حاصل مي    
ار اثـر   و در پاسخ بـه سـؤالي در مـورد اعتب ـ         »شود  طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مي        

هر گاه ايـن امـور      «:  است انگشت، آزمايش خون و طرق علمي و تجربي ديگر، اعلام كرده          
  ).221 :1380مكارم شيرازي، (» تواند بر آنها تكيه كند  قاضي مي،سبب علم گردد

 ضمن تفكيك قائل شدن بين علم ناشي از مبادي حسي يا قريب           ،در مقابل، فقيه ديگري   
كـردن   ي جمـع  ف ـدر محـاكم عر   :  تأكيد كرده است   ، حدسي به حس و علم حاصل از مبادي      

قرائن و شواهد براي شناخت مدعي و منكر، كار رايجي است و چه بـسا بـراي تحقيـق در                    
 قتلي در ،به عنوان مثال كنند، له را به كارشناسان محول مي    ئ مس ،مورد قرائن و شواهد مذكور    

در ايـن خـصوص،     .  به قتل اسـت    متهم مقتول واقع شده و شخصي       ةمنزل يا خيابان يا مغاز    
قتل و زمـان وقـوع     مكان   ، ارتباط بين مقتول و متهم به نحو دوستي يا دشمني          دربارةتحقيق  

 ميزان قدرت مـتهم بـر قتـل و وضـعيت روحـي او بـه         ، ابزاري كه در محل به جا مانده       ،آن
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يگـر،  جام يا تناقض در بازجوييهـا و امـور د         سهنگام مواجه شدن با جسد مقتول و وجود ان        
ــ كـه هـر      قطعير پرتو نظريات كارشناسان به نتيجةكند و قاضي را د حقيقت را آشكار مي 

پس ايـن نـوع از علـم، علـم حـسي            . رساند  ـ مي  رسد  كس پرونده را بررسي كند به آن مي       
 در صورتي كه بـر  : است در ادامه تأكيد كرده   او . به معناي آنكه مبادي آن حسي است       ؛است

 و شهادت كارشناساني كه عدالت و صداقت آنها محـرز اسـت، اعتمـاد               اين قرائن و شواهد   
 :1376سبحاني، (شود   شود و باب قضا در زمان ما بسته مي          نشود، فساد در زمين گسترده مي     

  ).224 ـ 223

   نقش علم در اعتبار نظر اهل خبره.ب
 و بر آن اند  دهترين دلايلي كه فقها ذكر كر      در بحث از دلايل اعتبار نظر اهل خبره، از مهم         

خـوئي،  ( عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور فني و تخصصي است              ة، سير اند  ورزيدهتأكيد  
 ؛15 :1375نــوري همــداني، ؛  81 :1378 صــدر، ؛63: 1376خمينــي، موســوي  ؛63 :1418

  ).30 :1407حسيني شيرازي، 
 و تخصصي به    و مكانها، روش عقلا بر اين بوده و هست كه در امور فني              زمانها ةدر هم 

چون ممكن نيست كه هر فردي تمام فنون و مهارتها      . كنند  اهل آن فن و تخصص رجوع مي      
كننـد و ديگـران       اي مهارت و تخصص كسب مي        بلكه در هر علم و فني، عده       ،را كسب كند  

در افراد جامعـه    به عنوان مثال،    . كنند  در امور مربوط به آن فنون و دانشها به آنها مراجعه مي           
  .كنند  رجوع ميدس به پزشك و در امور مربوط به ساختمان به مهنامراض

 ،اند  نظر اهل خبره، حصول علم از آن را مورد توجه قرار نداده            فقها در بيان دلايل اعتبار    
 اهل خبره به حصول اطمينان از نظر        رجوع به  زيرا عقلا در     ،اند  بلكه اطمينان را كافي دانسته    

توان گفت، علم قاضي جايگاهي در اعتبار نظـر اهـل             اين رو، مي  از   .كنند  اهل خبره اكتفا مي   
  .اند خبره ندارد و فقها براي معتبر بودن نظر اهل خبره، حصول علم از آن را لازم نشناخته

علـم  طور كه پيش از اين گذشت، از سخن بـسياري از فقهـا در بحـث از اعتبـار                     همان
 و انـد  دانستهظر اهل خبره را نيز حجت      شود كه علم حاصل از ن       گيري مي   قاضي چنين نتيجه  

 علم قاضي كه از نظر اهل خبره حاصل شده          ، از اين ديدگاه   .اند  تفاوتي در اسباب علم نديده    
فقهـا  شـود و       اعتبـار علـم قاضـي مـي        ةباشد، از آن جهت كه علم قاضي است، مشمول ادل         
بـه عنـوان دليلـي     نظر اهـل خبـره    اما.اند خصوصيتي در حصول آن از نظر اهل خبره نديده 
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 اعم از     عقلا معتبر است،   ةمستقل از علم قاضي، مورد توجه فقها قرار گرفته كه به دليل سير            
 ياد شده، حصول علم از نظـر اهـل          ةاينكه علم از آن حاصل شود يا نه، زيرا به موجب سير           

  . بلكه اطمينان كافي است،خبره لازم نيست
مي، علم قاضي را بـه عنـوان يكـي از مبـاني             با وجود اين، يكي از دانشمندان علوم اسلا       

ممكـن اسـت گـزارش اهـل خبـره بـه            :  است اعتبار نظر اهل خبره ذكر كرده و يادآور شده        
اي باشد كه واقعه را براي حاكم شرع مشهود سازد و حاكم به محتواي گـزارش يقـين                    گونه

 معاونـان او،    وشرط چنين حالتي را اين دانسته است كـه قاضـي شـرع               او   البته. حاصل كند 
 با وسايل و ابزار تشخيص جرم و چگونگي كاربرد آنها آشـنا باشـند تـا                 باشند،اهل معرفت   

اي ارائـه     گزارش نيز بايد به گونه    . دهنده پي ببرند   بتوانند به صحت و سقم تشخيص گزارش      
شود كه براي قاضي كه آشنا به مسائل كارشناسي است، روشن و واضـح باشـد و واقعـه را                    

پـس در  . اي كه گويا خود او شاهد قضيه بوده است       مشهود و مجسم نمايد، به گونه      براي او 
در چنـين  . ل آورده شـود  مفـص طـور  بهگزارش لازم است دلايل و مستندات و شرح واقعه     

و شواهد قـضيه    ل  يها و دلا     علائم، نشانه  ة چون كلي  ،كند   حسي پيدا مي   ةحالتي، گزارش جنب  
تأكيد كرده است كه در چنين مواردي، در صورتي كه حـاكم             در نهايت     وي .شوند  بازگو مي 

دست آمده يقين حاصل كند، نظر گزارشـگر و اهـل خبـره              هارائه شده و آثار ب    در اثر دلايل    
  ).48 :1364معرفت، (تواند مستند حكم حاكم قرار گيرد  مي

 اين سخن از آن جهت قابل خدشه است كه علم قاضي را به عنوان مبنـاي اعتبـار نظـر                   
اهل خبره به حساب آورده و اعتبار نظر اهل خبره را منـوط بـه حـصول علـم از آن كـرده                       

 ةاين مطلب بر خلاف نظر مشهور فقهاست كه مبناي اعتبار نظـر اهـل خبـره را سـير                  . است
اعتبار نظـر كارشـناس     . اند  اند و سخني از حصول علم به ميان نياورده           به حساب آورده   عقلا

ن، اگرچه قابل انكار نيست، اما نبايد اعتبار نظـر اهـل خبـره را               در صورت حصول علم از آ     
 ةتوان گفت دو دليل از ادل        بلكه در موارد حصول علم مي      ؛منحصر به حصول علم از آن كرد      

اند كه يكي طريق رسيدن به ديگري واقع  اثبات ـ يعني علم قاضي و كارشناسي ـ جمع شده  
اصالت و استقلال علم در اين مـوارد  . پذير است نشده است و استناد به هر يك از آنها امكا   

 مـورد تأكيـد بعـضي از محققـان قـرار گرفتـه اسـت        ،و طريق بودن نظر كارشناس براي آن 
  ).157 :1380حسيني، (



 

 و فقه
ق 
حقو

 /
سن

ي ح
هد
م

 
اده
ز

  

70  

 معتبـر    آيد كه نظر كارشناس را در صورت حصول علـم،           از سخن برخي نيز چنين برمي     
  ).58 :1376يزدي، (اند  شناخته

  وضعيت حقوقي: گفتار دوم
 اثبات در حقوق نيز به تبع فقـه، محـل بحـث و              ةاعتبار علم قاضي به عنوان يكي از ادل       

علم قاضي ممكن است . ها و ابهامات در حقوق موضوعه بيشتر است اختلاف است و ترديد
عنـوان علـم قاضـي يـا       در اين حالت، اعتبار چنـين دليلـي بـه          كه ناشي از كارشناسي باشد   

  .شناسي، محل بحث استكار

   اثبات دعوية علم قاضي به عنوان يكي از ادل.الف
 اثبات در مـوادي از قـانون مجـازات اسـلامي و قـانون               ةعلم قاضي به عنون يكي از ادل      
حـاكم  «:  قانون مجازات اسلامي آمده است     105 مادةدر  . مدني مورد توجه قرار گرفته است     

به علم خود عمل كند و حد الهـي را جـاري نمايـد و             الناس    االله و حق    تواند در حق    شرع مي 
  » ....لازم است مستند علم را ذكر كند 

از تواند طبق علم خـود كـه          حاكم شرع مي  «:  است  همان قانون نيز اعلام كرده     120 مادة
 علـم   ، قانون يـاد شـده     231 و   199 همچنين در مواد     ».طرق متعارف حاصل شود حكم كند     

 قانون  1335 مادة در   .اههاي اثبات سرقت و قتل معرفي شده است       قاضي به عنوان يكي از ر     
توسل به قسم وقتي ممكن اسـت كـه دعـواي مـدني نـزد حـاكم بـه         «: مدني نيز آمده است   

  »... . باشد هموجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشد
، معلـوم   ن بـه ميـان آمـده اسـت        كه در آنها از علم قاضـي سـخ        مذكور  با توجه به مواد     

 ـ           كلي طور به حكمي عام كه     گردد كه در قوانين ما      مي  ة علم قاضي را به عنـوان يكـي از ادل
 قانون مجازات اسلامي مختص     231 و   199زيرا مواد   . اثبات معرفي كرده باشد وجود ندارد     

آنهـا كلـي    آن قانون، اگرچه بيان      120 و   105به اثبات جرمهاي سرقت و قتل هستند و مواد          
 كه يكي در بخش مربوط به حد زنا و ديگري در            ماده ورسد، ولي موقعيت اين د      به نظر مي  

 ايـن   .بخش مربوط به حد لواط آمده، عموميت آنها را با ترديد و ابهام مواجه ساخته اسـت                
 كلي در مورد علم قاضـي       ة اگر منظور قانونگذار بيان قاعد     : جدي مطرح است   طور بهسؤال  

ين دادرسـي   ي ـ مستقل و در بخش كليـات يـا در قـانون آ            مادةصورت يك     به  آن را    چرا   ،بود
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 تكراري و در ضمن مواد مربوط به حـد زنـا و حـد               مادةصورت دو    هنياورد؟ و چرا آن را ب     
 كلي بـود، چـرا قانونگـذار در جرمهـاي           ة اگر منظور بيان قاعد    ، علاوه  به لواط آورده است؟  

ن را جـزء ادلـه        م قاضي تأكيد كرده و در مواردي ديگر آ         خاص بر عل   طور بهسرقت و قتل    
  نياورده است؟

  و انـد    در قانون مجازات اسـلامي آمـده       مذكورتوجه به اين نكته نيز لازم است كه مواد          
پس اين سؤال نيز مطرح است كـه        . توان آنها را به موارد غيركيفري سرايت داد         بنابراين نمي 

آن را در قانون مجـازات اسـلامي   قانونگذار بوده، چرا  كلي  ةدر صورتي كه هدف بيان قاعد     
مربـوط    عامي در قانون مدني و در بخش       ة در حالي كه شايسته بود چنين قاعد        است، آورده
 بسيار جزئـي    طور به 1335 مادةبر عكس، در قانون مدني تنها در        .  اثبات آورده شود   ةبه ادل 

  و كه بر مبناي اسناد يا امـارات باشـد        ا  رو محدود از علم قاضي نام برده و فقط علم قاضي            
 بـه  ،معتبر شناخته است و آن را به عنوان يك دليـل مـستقل كـه در همـه جـا معتبـر باشـد          

  .است رسميت نشناخته
 كشور مـا وجـود يـك حكـم و           ةشود كه در حقوق موضوع      با اين توضيحات معلوم مي    

 ـ      كلي علم قاضـي را بـه ع        ة عام كه به عنوان قاعد       قانوني مادة  اثبـات بـه     ةنـوان يكـي از ادل
علاوه بر اينكه بين مـواد يـاد شـده نيـز            . شدت محل ترديد است   ه  رسميت شناخته باشد، ب   
چون با وجود اينكه ظاهر مواد قانون مجازات اسلامي اين است كـه  . هماهنگي وجود ندارد  

 علـم   قـانون مـدني  1335 مـادة علم قاضي به عنوان دليلي مستقل از ساير ادله مطرح است،    
 مستقل تأييـد    طور بهكه بر مبناي اسناد يا امارات باشد معتبر دانسته است و آن را              را  قاضي  

 قانون مجازات اسلامي به متعارف بودن منشأ علـم          120 مادة در   ،ازطرف ديگر . نكرده است 
 105 مـادة در مقابـل، در     . قاضي تصريح شده، ولي در ساير مواد، قيد مذكور نيامـده اسـت            

 ولي در مواد ديگر اين مطلب مـورد توجـه           ،نون بر لزوم ذكر مستند علم تأكيد شده       همان قا 
  .قرار نگرفته است
برخي تـلاش   .  هماهنگي وجود ندارد   قدانان، در خصوص اعتبار علم قاضي     در بين حقو  

 اثبات كـه  ة كلي، حجيت علم قاضي را به عنوان يكي از ادل       ةصورت يك قاعد   هاند كه ب    كرده
 منظور از علم را     دان   علاوه كوشيده   به . نيز از تجليات آن هستند، اثبات نمايند        ديگر ة ادل ةهم

 يعني علـم غالـب مـردم كـه وقتـي بـه آن مرحلـه                 ؛ معرفي كنند  »علم عادي «،  زمينهدر اين   
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 و نزد اهل دانش و تحقيق،        اگرچه عقلاً  ؛دهند  رسند احتمال خلاف به ذهن خود راه نمي         مي
 در تأييد اين نظر به سـخنان برخـي از فقهـا نيـز                آنان .ه باشد احتمال خلاف آن وجود داشت    

  ).907 :تا جعفري لنگرودي، بي(اند  استناد كرده
توانـد بـر خـلاف     و اينكه قاضي نمـي » علم عادي«بعضي نيز ضمن تأكيد بر كافي بودن  

علم خود حكم صادر نمايد، صدور حكم به استناد علم را بدون بيان موجبات و مـستندات                 
اند و بيان موجباتي را كه براي قاضي ايجاد علم كرده مانند قرائن و شواهد، امارات                  رفتهنپذي

  ).376 :1378مدني، (اند  و مجموع محتويات پرونده لازم دانسته
برخي هم با بيان نظريات مختلفـي كـه در خـصوص اعتبـار علـم قاضـي ارائـه شـده،                      

انـد، تـرجيح      رخي موارد معتبر دانـسته    هاي مختلط و تفصيلي را كه علم قاضي را در ب            نظريه
  ).50: 1380كاتوزيان، (اند  داده

نـژاد،    حسيني(اند    بعضي ديگر بر اعتبار علمي كه ناشي از دلايل پرونده باشد تأكيد كرده            
در ديوان عالي كشور نيز در موارد متعدد، آرايي كه به استناد علم قاضي صـادر                ). 12 :1374
بـراي ديـدن     ( اسـت   ت علم يا ناقص بودن آن، نقـض شـده          عدم ذكر مستندا   سبببه    شده

  ).219  و149، 148، 124، 122: 1375ر، يبازگ:  بهبرخي از اين آرا رجوع شود

   كارشناسي به عنوان دليل مستقل.ب
 ـ           متمركـز و مـستقل در       طـور  بـه  اثبـات    ةبر خلاف علم قاضي كه به عنوان دليلي از ادل

ين دادرسـي   ي ـ اثبات دعوي در قـانون آ      ادلةوان يكي از    شناسي به عن  رقوانين نيامده است، كا   
مدني و قوانين ديگر مورد توجه قرار گرفته و احكام مربـوط بـه آن در مبحثـي مـستقل در                     

و قوانين مستقل مربوط به كارشناسي ماننـد        )  به بعد  257 مادةاز  (ين دادرسي مدني    يقانون آ 
 قانوني مربوط به استقلال كانون      ةحو لاي ) 1317مصوب  (قانون راجع به كارشناسان رسمي      

و همچنين موادي از قانون مجـازات اسـلامي و قـانون            ) 1358مصوب  (كارشناسان رسمي   
  .ين دادرسي كيفري آمده استيآ

گردد كارشناسـي از دلايـل مهـم          با توجه به مواد قانوني مربوط به كارشناسي، معلوم مي         
فتـه و در بيـان مـسائل مربـوط بـه آن      اثبات است كه مورد توجه خاص قانونگذار قـرار گر       

 ةلئهـاي طـرح شـده در دادگـستري، مـس            در عمل نيز، در بسياري از پرونده       .كوشيده است 
تـوان يافـت كـه در آن          اي را مـي     آيد و كمتر پرونـده      استناد و ارجاع به كارشناسي پيش مي      
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 در  دليل اين مطلب، وجـود موضـوعات فنـي و تخصـصي           . ارجاع به كارشناسي لازم نباشد    
طلبد، چون قاضي متخصص در امـور         دعاوي است كه بررسي و اعلام نظر كارشناس را مي         

  .حكمي دعاوي است و در خصوص موضوعات فني دعوي، تخصصي ندارد
در قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي، براي موضوع كارشناسي، چگونگي ارجاع به             

شود و نظري كه كارشناس       جاع مي كارشناس، كارشناسي كه موضوع براي رسيدگي به او ار        
كند، شرايطي ذكر شده است كه اعتبار نظر كارشناس منوط به رعايـت آن شـرايط                  اعلام مي 

مورد وثوق بودن كارشناس، داشتن صلاحيت علمي : اند از  عبارت از آن شرايط    برخي .است
دن نظر  ، صريح و موجه بو    .)م.د.آ.ق 258 مادة(و فني لازم در خصوص موضوع ارجاع شده         

و عدم مخالفت نظر كارشناسي با اوضاع و احـوال محقـق و             .) م.د.آ. ق 262 مادة(كارشناس  
  .).م.د.آ.ق 265 مادة(معلوم مورد كارشناسي 

با وجود اين، در قانون، اعتبار نظر كارشناس، مشروط به حصول علم از آن براي قاضي                 
وقي، كارشناسـي دليلـي مـستقل از      توان نتيجه گرفت كه از نظر حق         مي ،بنابراين. نشده است 

علم قاضي است كه مبناي اعتبار آن علم قاضي نيست، بلكه قانون آن را با حصول شرايطي                 
  .كه در قانون براي آن مقرر شده، معتبر شناخته است

   علم حاصل از كارشناسي.ج
 در صورتي كه از كارشناسي و نظر كارشـناس، بـراي قاضـي              :اكنون اين سؤال مطرح است    

در  اسـت؟  چگونـه » علم قاضـي  «يا  » كارشناسي«م حاصل شود، استناد به اين دليل به عنوان          عل
 نظر كارشـناس لازم  ،هگفته شدكه طور  پاسخ به اين سؤال بايد گفت، از نظر حقوقي، همان    

نيست موجب علم قاضي شود، بلكه قانونگذار براي كارشناسي و نظر كارشـناس، شـرايطي         
 حصول آن شرايط، نظر كارشناس، معتبر است و قاضي مكلف بـه             مقرر كرده است كه با    را  

 كـه در ايـن      دم وجود آن شرايط را اثبات نمايد      صدور رأي بر اساس آن است، مگر آنكه ع        
  .كند  از ترتيب اثر دادن به نظر كارشناس خودداري مي،صورت

ضي به دليـل    بنابراين، در مورد سؤال، با فراهم بودن شرايط قانوني كارشناسي، استناد قا           
هـاي فراوانـي كـه در     ولي با توجـه بـه ترديـد      . بلامانع است » كارشناسي«ياد شده به عنوان     

خصوص جايگاه علم قاضي در قوانين وجود دارد، استناد قاضي به دليل ياد شده به عنـوان                 
  .با ترديد و ايراد مواجه است» علم قاضي«
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  گيري نتيجه
ل خبره و علم قاضي، مستقل از يكديگر مطـرح          در فقه، بحث از اعتبار و شرايط نظر اه        

 ولي در مورد ،در خصوص اعتبار علم قاضي ديدگاههاي متعددي مطرح شده      . گرديده است 
نظـر    ةرابط ـ. انـد    عقلا معتبر شناخته   بناي آن را به دليل سيره و        اهل خبره، بيشتر فقيهان    نظر

بـا  . بحث قرار نگرفته اسـت    اهل خبره و علم قاضي جزء در مواردي پراكنده مورد توجه و             
توان چنـين نتيجـه       وجود اين ، از مجموع مباحث مربوط به علم قاضي و نظر اهل خبره مي              

 بلكه فقها حـصول اطمينـان را        ،گرفت كه حصول علم نقشي در اعتبار نظر اهل خبره ندارد          
اس  بـر اس ـ   ،شود   علم قاضي كه از نظر اهل خبره حاصل مي         ،از طرف ديگر  . اند  كافي دانسته 

 ولي طبـق برخـي نظـرات، در         ،برخي ديدگاهها در خصوص اعتبار علم قاضي، معتبر است        
  .اعتبار آن ترديد وجود دارد

 اثبات، مورد توجـه خـاص قانونگـذار قـرار     ةدر حقوق، كارشناسي به عنوان يكي از ادل   
د صورت پراكنده در برخـي مـوا       هاما علم قاضي ب   . گرفته و شرايط اعتبار آن بيان شده است       

در قوانين مربوط به كارشناسي، حصول علم از آن لازم          .  مورد اشاره واقع شده است      قانوني،
دانسته نشده است، بلكه براي اعتبار آن شرايطي مانند موجه و صريح بودن و عدم مخالفت                

 رم مورد كارشناسي مقرر شده كه با حصول آنها قاضـي مكلـف بـه صـدو           آن با اوضاع مسلّ   
 در  ،در صورت حصول علم قاضـي از نظـر كارشـناس          . ارشناس است حكم براساس نظر ك   

امكان استناد قاضي به چنين دليلي به عنوان كارشناسـي ترديـد وجـود نـدارد، ولـي امكـان              
استناد به آن به عنوان علم قاضي ـ به علت روشن نبـودن وضـعيت اعتبـار علـم قاضـي در       

  .قوانين ـ با ترديد همراه است
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